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حافظ
کشتی‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

دغدغه

اهدای خون، عیدی سلامت

می‌گویند وضعیت ذخایر خونی در کشور خوب نیست 
و رو به کاهش است. در مقابل، مصرف خون افزایش 
پیدا کرده و اگر با همیــن فرمان پیش برویم، میزان 
ذخایر خون در آستانه تعطیلات نوروزی دچار شرایط 

نگران‌کننده می‌شود.
دلیلش را اگر بخواهید، برمی‌گردد به افزایش میزان 
جراحی‌ها در اسفند‌ماه که چیز جدیدی نیست و هر 
ســال مردم ترجیح می‌دهند اگر قرار است پای‌شان 
به اتاق عمل باز شود، این کار را آخرهای سال انجام 
بدهند تــا بتواننــد در تعطیلات اســتراحت کنند. 
بنابراین طی این جراحی‌ها استفاده از ذخایر خونی 
بیشتر می‌شود و چون اصولا مردم زمستان‌ها به‌خاطر 
بیماری‌های فصلی کمتر خون اهدا می‌کنند، میزان 

ذخایر خونی کم می‌شود.
از طرفی ‌مــاه مبارک رمضــان هم در راه اســت و 
خیلی‌ها فکــر می‌کنند چــون روزه می‌گیرند دیگر 
نمی‌توانند خــون اهدا کنند که خــب! این هم فکر 
غلطی است اما همین تفکر اشتباه میزان ذخایر خونی 
را حسابی کاهش می‌دهد. این است که مسئولان را 
نگران کرده و معتقدند اگــر مردم برای اهدای خون 
داوطلب نشوند، ما عید ســختی از این نظر در پیش 
خواهیم داشــت و خانواده‌هایی این روزهای خوب 
را ممکن است به‌خاطر نبود خون کافی برای درمان 
عزیزان‌شــان در مراکز درمانی ســپری یا وضعیت 
دشوارتری را تجربه کنند. بنابراین مدیران سازمان 
انتقال خون تقاضا دارند کــه مردم این روزها اهدای 
خون را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند، 
چرا که یک نوبت اهدای خــون آنها می‌تواند عیدی 

»سلامت« را به 3خانواده ارزانی کند.

نزدیک بود همه‌‌چیز طور دیگری باشد. 
نزدیک بود او مرده بــه دنیا بیاید. این را 
دکتر در کربلا به مادرش گفت. گفت: »نباید 
می‌آمدید. سفر سختی بوده، بچه تلف شده.« و شاید شده بود، اما 
بعضی دعاها تقدیرها را عوض می‌کند و تقدیر این شد که »محمد 
ابراهیم همت« زنده بماند و 6 ‌ماه بعد در شهرضا به دنیا بیاید؛ سالم 
و زیبا. اگر »زیبا« توصیف درستی برای چیزی باشد که هر صبح 
پدرش را پای گهواره او می‌نشاند تا بچه را نگاه کند و بعد برود پی 
یک لقمه نان حلال. این‌طوری روزش شگون داشت. ابراهیم بچه 
سومش بود. وقتی به سن مدرسه رسید، گذاشتش درس بخواند. 
بزرگ‌تر که شد، تابستان‌ها   که درس نداشت، می‌رفت قنادی گز 

می‌پیچید. می‌خواست دستش برود توی جیب خودش.
بعد از دیپلم و سربازی، در مدرســه راهنمایی الهی قمشه‌ای در 
شهرضا معلم شد. سال57 در تظاهرات نزدیک بود تیر بخورد. بعد 
از پیروزی انقلاب تا خرداد59 کارهای فرهنگی کرد. در روستاها 
فیلم نشان داد، در سپاه پاســداران اصفهان مجله درآورد، اما 
تابستان59 بعد از اینکه یک دسته نوار و فیلم از جهاد دانشگاهی 
اصفهان قرض گرفت، رفت پاوه، آنجا مدیر روابط‌ عمومی سپاه شد. 
بهار1361 وقتی خواستند برای »فتح المبین« چند تیپ جدید سر 
و سامان بدهند، همت را، که حالا حاج همت شده بود، به جنوب 
فرستادند. لشکر27 محمد رسول‌الله)ص( این طوری پا گرفت. 
قبول کردنش برای خیلی‌ها سخت بود، اما این جوان 27ساله به جز 
روابط ‌عمومی، در سازماندهی افراد و فرماندهی نظامی هم نبوغ 
داشت. در چند عملیات خط‌شکن بود. در »خیبر« هم همینطور. 
اســفند1362 در همین عملیات بود که محمدابراهیم همت در 
جزیره مجنون شهید شد. جنازه‌اش ســر نداشت، همانطور که 

همسرش خواب دیده بود.

فاطمه عباسی

شهیدان ابراهیم همت و احمد متوسلیان با 
هم لشکر27 )لشگر بسیجی‌های تهران( 
و پادگان دوکوهه معروف را ساختند. آنها 

خیلی رفیق بودند.

این معروف‌ترین عکس حاج همت 
است که شامگاه 23مرداد1362 در 
قلاجه، در چادر فرماندهی لشکر27 
گرفته شده است. توی فیلم »گاهی 
به آسمان نگاه کن« یادتان هست که 
هانیه توسلی این عکس را گرفته بود 
رو به همسر جانبازش: »حاجی! یکی 

اینجا کم آورده.«

ماجرای این انگشت شکسته از این قرار است 
که بعد از یکی از سخنرانی‌هایش، جوان‌های 
لشکرش دوره‌اش کردند و آن قدر دور و برش 

هجوم آوردند که انگشتش شکست.

دیگر بوی عید به مشــام می‌رســد؛ اما 
پیش‌درآمد عید، همانــا انجام امر خطیر 
تکاندن خانه مبارک است. دنیای خانه‌تکانی 
هم همینطور کشکی و بی‌حساب نیست؛ به‌خصوص باید بدانیم حین انجام این 
کار، تاریخ مصرف چه چیزهایی تمام شده؛ یعنی به زبان ساده، چه چیزهایی را 
باید دور بیندازیم و چه‌چیزهایی را نگه داریم. در اینجا به چند قانون نانوشته 

برای دورریختنی‌ها اشاره می‌کنیم.

کتاب‌ها را اهدا کنید: پیشنهادم این است که خانه‌تکانی را از کتابخانه شروع 
کنید؛ البته تنها چیزی که تاریخ انقضا ندارد، کتاب است، اما گاهی در کتابخانه‌ 
شــخصی خود، به کتاب‌هایی برمی‌خورید که چند جلد از آنها دارید، یا به 
موضوع آن کتاب علاقه‌ای ندارید و لااقل یک‌سال است سری به آن هم نزده‌اید. 
پیشنهاد ما این است که چنین کتاب‌هایی را جمع کنید و آنها را به کتابخانه‌های 

عمومی شهری و روستایی اهدا کنید.
ظروف پلاستیکی: از برخی ‌ظروف پلاســتیکی، تنها و تنها یک‌بار می‌توان 

استفاده کرد و نباید در آنها، آب داغ ریخت یا در فریزر قرار داد. حتی برخی 
از ظروف پلاستیکی، به‌خاطر حرارت، از شکل عادی خود خارج شده‌اند، یا در 
آنها گم شده. باید بدانید تاریخ انقضای این ظروف به پایان رسیده و باید آنها را 

تحویل غرفه‌های بازیافت بدهید.
دارو: در روزهای خانه‌تکانی، حتما سراغ جعبه داروها بروید؛ چون اگر تاریخ 
مصرف دارویی گذشته باشد، برای بدن ما مثل ســم است. اما لطفا داروهای 
تاریخ‌مصرف‌گذشــته را دور نریزید. برخی از داروخانه‌هــا، مراکز درمانی و 
هلال‌احمرها، آنها را تحویل می‌گیرند و در شــرایط خاص و بدون آسیب به 

محیط‌زیست، از بین می‌برند.
لباس یا کفش‌های رنگارنگ: انقضای لباس‌‌ها یا کفش‌های شما، از یک قانون 
ساده پیروی می‌کند؛ اگر حدود یک سال است که لباسی را نپوشیده یا کفشی 
را پا نکرده‌اید، تاریخ انقضای آن فرا رسیده، به‌خصوص که می‌توانید آنها را اهدا 
کنید تا هم زندگی دوباره‌ای به لباس‌ و کفش‌هایتان بدهید و هم کمد لباس‌ها یا 

جاکفشی خانه را خلوت کنید.
وسایل الکترونیکی: دنیای فناوری، به‌سرعت در حال پیشرفت است و تاریخ 
مصرف تلفن‌های همراه، شارژرها، سیم‌های شارژ و... در چشم بر‌هم‌زدنی به 
پایان می‌رسد. برخی از این وسایل که قابل فروش است، اما اگر آنها خراب یا 
مستعمل شده‌اند، نباید آنها را دور انداخت. موادی مثل سرب، کادمیوم و مس 

 در لوازم الکتریکی، برای انســان مضر‌ند. غرفه‌های بازیافت شهرداری)مثل 
غرفه های  گلماند و ...(، زباله‌های الکتریکی شما را هم تحویل می‌گیرند.

 ابزارها: قوطی رنگ‌های قدیمی، ابزارهای شکسته یا بی‌استفاده نیز به ‌درد هیچ 
روز مبادایی نمی‌خورند و باید از جعبه‌ابزار شما خداحافظی کنند.

نکته آخر اینکه حتما اپلیکیشــن نوماند شــهرداری تهران را نصب کنید و 
پسماندهای خشک و دور ریختنی ها را از طریق آن تحویل دهید.

سیدسروش طباطبایی‌پور

شر وسایل اضافی، کم


